
 مسائل مستحدثه/ تغییر جنسیت :موضوع

 1398بهمن  1هم، جلسه هجد 

 ید احمد خاتم استاد س

او   ولایت  جنسیت  تغییر  با  است.  شده  هند  جنسیت  تغییر  با  زید  خواندیم  دیروز  فرعی که 

صورت   این  در  نم کند.  پیدا  صغار  اولاد  بر  ولایت  است  شده  مرد  زنی که  و  شود.  می  ساقط 

هند شده– ولایت برای جد پدری   است. و اگر جد پدری موجود نباشد -یعنی پدر زید که الان 

 .د. بنابراین دو مقام بحث داریمنوبت به حاکم می رس 

تغیر    -  6مسألة   لو  و  صغاره،  على  ولايته  سقوط  فالظاهر  المخالف  إلى  الرجل  جنس  تغیر  لو 

 .[1]جنس المرأة لا يثبت لها الولاية على الصغار، فولايتهم للجد للأب، و مع فقده للحاكم

اگر مرد تغییر جنسیت بدهد و زن بشود. ولایت او ساقط می شود. بر فرض اگر هیچ    -فرع اول

می کند.   اعتبار  را  آن  شارع  وضعیه که  احکام  از  ولایت  می گوییم  داشتیم  نم  روایات  از  دلیلى 

نیست در این صورت   دیگر باقی  موضوع ولای ت اب و جد انی است با تغییر جنسیت ابویت 

و  است  قابل  طبیعی  استدلال  این  برود  است  علت  این  معلول  و  معروض  این  عرض  لایت که 

خدشه نیست چون تمام روایانی که مساله ولایت را مطرح کرده اند گاهی تعبیر اب وگاهی تعبیر 

به رجل کرده است بنابراین این استدلال کاقی است با تغییر جنسیت ولایت می رود. گوینده ای  

ت با تغییر جنسیت ساقط نم شود. بدین بیان، اب و پدر کسی است  گفته است در اینجا، ابو 

م او تشکیل بشود  ی در تولید بچه نقش دارد اما مولد    -که بچه از منی و اسیر گرچه تخمک زن نیر

است م  اسیر بافتد(  -اصلى  مردی  از  )کسی که  ی عنیر مرد  این  اگر  حنی  است  باقی  وضعبت  این   .

مر  شدن  ی  باعنیر دیگر  عبارت  به  تغییر بشود.  در  شود.  نم  ساقط  فرزندانش  بر  او  ولایت  د 

ی تغییر حالت شده بنابراین نم تواند گفت ولایت ساقط شده است  .جنسیت نیر

ی   عنیر چون  قیاس کرد؛  ی  عنیر با  را  جنسیت  تغییر  توان  نم  و  نیست  درست  استدلال  این  ولى 

گرچه نم توان کار مرد را انجام بدهد ولى مَرد است. درحالى که در تغییر جنیست به دیگر اب 

. پس این تحلیل قابل دفاع است. موید آن روایات  
ً

به او اطلاق نم شود بلکه می گویند کان ابا

اب  باب   برای  ولایت  می گوید  آنها  طایفه  یک  هستند.  طایفه  دو  بر  الباب  نصوص  هستند. 

 .است و تاکیدی روی رجل ندارد 
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 سند روایت

شده است. امام علیه  مرحوم کلینی از على بن ابراهیم و او از پدرش نقل می کند. سند تحویل 

السلام به محمد بن حکیم فرمود » برو با اینهابحث بکن« اما این دلالت بر توثیق خاص نم 

 .کند، مگر با قرائن ولى این مشکلى ایجاد نم کند چون هشام بن سالم جوالیقی را داریم

ی کند دلالت بر توقیق نم شود؟  -سوال  امام علیه اگر شخصی را برای مناظره تعییر

این اعم است چون چه بسا شخصی در فن مناظره قوی باشد اما در نقل حدیت مورد   -پاسخ

 .تایید نباشد. و در هر صورت با هشام بن سالم روایت بدون مشکل می شود 

 دلالت سند

ولى   هردو  چون  است  مقدم  او  تزوی    ج کرده  زودتر  هرکس  عروس کنند  را  دخیی  جد،  و  پدر  اگر 

می   جد  به  نوبت  صورت  این  در  تزوی    ج کنند.  را  دخیی  زمان،  یک  در  هم  با  اگر  و  هستند.  دخیی 

رسد و او اولى است بر پدر دخیی است. چون پدر و فرزند تحت امر جد می باشد. پس ولایت  

ج و  اب  روی  جده  رفته  او  به  بلکه  شود،  نم  جد گفته  و  اب  او  به  دیگر  جنسیت  تغییر  با  د؛ 

 .گفته می شود 
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 .[3]أ

روایت صحیحه است. درباره ارث صنی و صبیه از یکدیگر اگر ازدواج کنند. امام علیه السلام  

فرمودند. اگر پدرانشان، آنها را به تزوی    ج یکدیگر در آورده باشند از یکدیگر ارث می برند. درباره  

نیست.   جایز  فرمود  السلام  علیه  امام  یدهد  طلاق  را  صنی  است  جایز  پرسد که  می  اب  طلاق 

 .هش هم این است که الطلاق بید من اخذ بالساقوج
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 .[4]ق

در می آورد. بعد از ان پدر  را به عقد پسر  هشت سال داشت پدرش او  صبیه در حالى که مثلا 

او فوت می کند. صبیه در این مدت که هنوز دخولى صورت نگرفته است بزرگ می شود. سوال 

شده   بزرگ  آنکه  از  بعد  تزوی    ج  امر  اینکه  یا  است.  ممضا  و  بوده  جایز  پدر  تزوی    ج  آیا  پرسد  می 
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علیه   امام  بزند.  هم  به  یا  بپذیرد  را  پدر  تزوی    ج  تواند  می  دخیی  یعنی  بود؟  خواهد  او  عهده  به 

ک روی اب رفته است  .السلام فرمود: تزوی    ج پدر برای او جایز و ممضا است. بنابراین ملا

 .ان قلت: اب اطلاق دارد یعنی کسی که بالفعل اب به او بگویند یا کان اب را شامل می شود 

. از این اطلاق می توان  
ً

قلت: اطلاق باید در مقام بیان باشد. مانند اعتق رقبة و نگفته مومونة

رقبه کافره را عتق کرد. اما در مقام بیان این فرع نبوده نم توان به اطلاق تمسک کرد مانند» 

ی سگ را ثابت   کرد  فکلوا مما امسکن علیکم« که نم توان از اطلاق آن طهارت مکان گاز گرفیی

چون در مقام بیان این فرع نبوده بلکه بیان این است که این صید حلال است و حکم ذبیحه  

روایت   اطلاق  به  توان  نم  است  نبوده  فرع  این  بیان  مقام  در  روایت  چون  بنابراین  دارد.  را 

رجل آمده این   در کنار اب،  دوم که  با طایفه  باشد.  درست  اگر طلاق  هم  برفض  تمسک کرد. 

تقیید می کند. یعنی تزوی    ج در دست انی که رجل باشد. و باتغییر جنسیت دیگر رجل  طایفه را  

 .نیست

 .طایفه دوم روایات، انی که رجل باشد را می گوید
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 .[5]ال

 سند روایت

من اصحابنا  » و عن عدة  سند گفته»  در  قبل  روایت  در  است. که  عهد  برای  بالاسناد  در  ال« 

است،   ثقه  ی  الحصیر بن  داود  است.  مراد  نصْ«  انی  بن  محمد  بن  احمد  عن  زیاد  بن  سهل  عن 

. پس روایت موثقه می شود. انی العباس،   ٌ روی عن انی عبدالله و انی الحسن علیهما السلام واققی

ی است. واققی  فضل بن عبدال ملک بقبقاق است که کنیه او انی العباس است. کوقی و ثقه و عیر

 نبوده است 

 دلالت روایت 

اگر پدر دخیی را به عقد پسری در بیاورد و وجد او موافق نباشد مانع نم شود. در روایت رجل  

دارد بنابراین انی که رجل است تزوی    ج کند. پس انی که با تغییر جنسیت زن شده را شامل نم  

 شود 
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 .[6]حَق

دخیی   جد  نزد  خواستگاری  برای  نفر  دو  ندارد.  خاص  توثیق  و  است  علوی  حسن  بن  عبدالله 

دارد.   رجل«  عن   « ی نیر روایت  این  در  را.  دیگری  دخیی  جد  و  پسنند  می  را  یکی  دخیی  پدر  آمدند. 

جد   آنکه  السلام  علیه  امام  اند  پسندیده  را  یکی  هر کدام  دخیی  پدر  و  جد  صورت که  این  در 

اح است  هستند.  پسندیده  جد  ولایت  تحت  او  پدر  و  دخیی  چون  دخیی  با  تزروی    ج  به  است  ق 

 .بنابراین اب و رجل را داریم و باتغییر جنسیت زید دیگر رجل و اب بر او صادق نیست

القاء   پاسخ،  است.  شک  احکام  در  رجل  واژه  مانند  ندارد  خصوصیت  رجل  عنوان  اشکال: 

خصوصینی   رجل  برای  شک که  احکام  مانند  نشود  داده  احتمال  است که  درجاني  خصوصیت 

عنوان   توان گفت  نم  بدهیم  به خصوصیت  ی  یقیر بالاتر از آن  و  درجاني که احتمال  ندارد. اما 

 .رجل عام است

بنابراین امام راحل دو فرع مطرح کردند. یک فرع اینکه پدری که تغییر جنسیت شده ولایت او  

ساقط است و دیگر ولى نیست. اگر روایات هم نبودند جای تشکیک نیست که شامل بعد از  

 تغییر جنسیت نم شود و در همه ملل به زن اب نم گویند

 فرع دیگر اینکه زن تغییر جنسیت مرد شود

ادامه مساله: .... و لو تغیر جنس المرأة لا يثبت لها الولاية على الصغار، فولايتهم للجد للأب،  

 .و مع فقده للحاكم

مادر،   جنسیت  تغییر  با  پس  است؛  شده  تشکیل  او  م  اسیر از  بچه  است که  برای کسی  ولایت 

م شده است.   مرد و پدر بشود ولایت به او منتقل نم شود. چون نم گویند بچه متولد از اسیر

بنابراین کلام امام راحل براساس مبنی است. فرع دیگر اگر خواهر و برادر تغییر جنسیت بدهند  

 .ست در جلسه آینده مطرح می کنیمحکم آن چی

  

 

، السيد روح الله، ج -تحرير الوسيلة [1]  ي
 .669، ص2ط نسرر آثار، الخمينی

ج[2]   ، العاملىي الحر  الشيخ  الشيعة،  ص20وسائل  اولیاء  290-289،  و  النکاح  عقد  أبواب   ،

 .، ط آل البيت3، ح11العقد، باب
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ج[3]   ، العاملىي الحر  الشيخ  الشيعة،  ص20وسائل  العقد،  292،  اولیاء  و  النکاح  عقد  أبواب   ،

 .، ط آل البيت1، ح12باب

ج[4]   ، العاملىي الحر  الشيخ  الشيعة،  ص20وسائل  العقد،  275،  اولیاء  و  النکاح  عقد  أبواب   ،

 .، ط آل البيت1، ح6باب

ج[5]   ، العاملىي الحر  الشيخ  الشيعة،  ص20وسائل  العقد،  291،  اولیاء  و  النکاح  عقد  أبواب   ،

 .، ط آل البيت6، ح11باب

ج[6]   ، العاملىي الحر  الشيخ  الشيعة،  ص20وسائل  العقد،  291،  اولیاء  و  النکاح  عقد  أبواب   ،

 .، ط آل البيت8، ح11باب
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